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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث سر تبیین حقیقت نیابت بود. عرض شد در تبیین حقیقت نیابت اقوالی ذکر شده است. یک اینکه نیابت این است که نائب خودش را منزله منوب عنه قرار می‌دهد. یک این است که نیابت این است که نائب فعلش را به منزله فعل منوب عنه قرار می‌دهد. یک اینکه نائب فعلی انجام می‌دهد به قصد تفریغ ذمه منوب عنه. حالا و اقوال دیگری هم که است بعدا عرض می‌کنم. در مورد این سه قول که چه کسانی این اقوال را قائل شده‌اند؛ این تعبیری که نیابت عبارت است از «تنزیل النائب نفسه منزلة منوب عنه»، این عبارت در کلام شیخ انصاری وارد شده است. شیخ انصاری یک رساله‌ای دارد در قضاء عن المیت که در آن رسائل فقهی شیخ انصاری، صفحه247 چاپ شده است. ایشان آنجا، این عبارت را دارد، در توضیح اینکه قضاء عن المیت چیست می‌گوید: «أمّا القضاء عن الميت فهو عبارة عن فعل العبادة نيابة عن الميّت.و حقيقة النيابة: تنزيل الفاعل نفسه منزلة شخص آخر فيما يفعله». رسائل شیخ انصاری، صفحه 205، چند صفحه بعدش هم باز به همین مطلب اشاره می‌کند: «قد عرفت سابقا أن معنى النيابة هو تنزيل الشخص منزلة الغير في إتيان العمل الخاصّ، و قد عرفت أيضا مشروعيّته و مقتضى هذا التنزيل...»بعد یک نکته‌ای دیگر را بعدا اضافه می‌کند که حالا آن را باشد بعدا عرض می‌کنم. این یک عبارت.

اما اینکه تنزیل نائب فعله منزلة فعل الغیر، این تعبیر را من در مصباح الهدی مرحوم حاج محمدتقی آملی دیده‌ام. در مصباح الهدی، جلد12، صفحه206 این عبارت وارد شده است. در بحث اینکه نیابت از صبی غیر ممیز، ایشان می‌گوید جایز نیست، مشروع نیست: «لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعية النيابة عن الصبي غير المميز لعدم تعلق خطاب به و لو على وجه التمرين، و قد تقدم في المسائل السابقة أن حقيقة النيابة انما هي إتيان النائب للفعل بما هو عمل المنوب عنه فيكون فعله فعل المنوب عنه تنزيلا، و من الواضح ان صحة ذلك انما هي فيما إذا كان للمنوب عنه عمل مندوب اليه اما وجوبا و اما ندبا حتى يحصل الامتثال بفعل النائب و المفروض ان الصبي غير المميز لا يكون له عمل وجوبي و لا ندبی». کأن یک امری متوجه منوب عنه شده، من با اینکه فعلم را نازل منزله فعل منوب عنه قرار می‌دهم، می‌خواهم آن امری که متوجه منوب عنه است آن را امتثال کنم. این عبارت مصباح الهدی.

اما آن تعبیری که قول سوم عرض کردم، انجام نائب عمله بقصد تفریغ ذمة منوب عنه، این عبارت در اجود التقریرات در تقریرات آقای نائینی، آقای خوئی آورده‌اند و در بعضی از کلمات دیگر آقای خوئی هم است. این عبارتش در اجود التقریرات، ج2، ص487 این است: «مضافا إلى ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي من عدم رجوع حقيقة النيابة إلى الفعل التسبيبي بل هي عبارة عن الفعل بقصد فراغ ذمة الغير سواء كانت تبرعية أو معاوضية». این عبارت این شکلی دارد. بعد در مستند، جلد دوم صوم، ص181 هم یک تعبیر دارد، در ضمن بحث می‌گوید: «كيف يقضى و يؤتى بالعمل النيابي بداعي سقوط ما في ذمة الغير الذي هو معنى النيابة» معنای نیابت را اتیان عمل بداعی سقوط ما فی الذمه الغیر ذکر کرده. البته ما عرض می‌کردیم از عبارت تعلیقه مرحوم نائینی ما این طور عبارت را نمی‌فهمیم. ظاهرا آقای خوئی، تقریرات،اجود تقریرات هم این طور برمی‌آید که ایشان این طوری معنا کرده‌اند: نیابت یعنی انجام عمل به داعی تفریغ ذمه غیر. ظاهر این تعبیر، انجام عمل به داعی تفریغ ذمه غیر، این است که کأن غیر را که منوب عنه باشد، ذمه آن به چیزی مشغول است، ما می‌خواهیم آن ذمه منوب عنه را فارغ کنیم. که خب این اشکال پیش می‌آید که نیابت علاوه در مستحبات هم است. در مستحبات اشتغال ذمه وجود ندارد. اشکالی که آقای تبریزی مطرح کرده‌اند و به خاطر همین ایشان در مورد مستحبات گفته‌اند این مستحبات باید همان بحث تنزیل النائب نفسه منزلة منوب عنه را مطرح کنیم و اینها. که ایشان می‌گویند در مستحبات قطعا نیابت مشروع است. نیابت آنجا هم که نمی‌تواند به معنای تفریغ ذمة الغیر باشد، پس بنابراین در این مورد به معنای دیگر گرفته‌اند. ولی من از عبارت مرحوم نائینی این طور برداشت نکرده‌ام. برداشت من از عبارت مرحوم نائینی این است که ایشان می‌خواهد بگوید که یک امری، متوجه منوب عنه است. این امر متوجه منوب عنه را کأن من می‌خواهم امتثال کنم. نه یک حکم وضعی اداء دین، اینها کأن فرض کرده‌اند یک دینی به عهده منوب عنه است، آن دینی که به عهده منوب عنه، من می‌خواهم آن دین را از گردن او ساقط کنم. نه، دین ندارد. یک امر وجوبی یا یک امر استحبابی متوجه او است، من می‌خواهم آن امر را ساقط کنم از او. حالا البته این بحث را خب باید کرد که مثلا آیا این تصویر دارد که امر متوجه منوب عنه باشد، من بخواهم امر منوب عنه را ساقط کنم؟ یعنی من چیزی که محرک من است، اسقاط امر منوب، یعنی آن امر اگر متوجه منوب عنه است، چطور من امر منوب عنه را بخواهم ساقط کنم؟ این چطوری تصویر می‌شود؟ باید روی این تأمل کرد.
تصویری قبل از همه این بزرگوران در حقیقت نیابت در رساله میرزای قمی هست. میرزای قمی در غنائم عبارتی دارد که من عبارتش را می خوانم که ممکن است شخصی از این عبارت یک معنای جدیدی برای نیابت غیر از این سه معنایی که عرض کردم استفاده کند و ظاهراً هم معنای جدیدی است. ایشان در غنائم ج4 ص200 این عبارت را دارد:« و تصوير النيابة مع النيّة في الصلاة و غيرها من العبادات: أنّه يقصد بفعله و الصلاة التي يصلّيها مثلًا أنّي أفعل فعلي هذا تقرّباً إلى اللّه و امتثالًا لطلبه الندبیّ في المتبرّع، و امتثالًا لطلبه الإيجابي في المستأجر؛ نيابة عن فلان؛ فالتقرّب و الامتثال إنّما يحصلان للفاعل، لكن ينفع ذلك للمنوب عنه، و يحصل له الثواب» بعد اینجا در این نسخه چاپی که در کامپیوتر هست نوشته: إلا أنّ ذلك این «الا» باید غلط باشد «لا ان ذلک تقرّب و امتثال من المنوب عنه ». ایشان می خواهد بگوید ما یک سری اوامر استحبابی داریم به اینکه خوب است شما از منوب عنه نیابت کنید. یا یک امر وجوبی داریم در جایی که شخص اجیر از منوب عنه می شود شما باید به اجارتان عمل کنید. که امر وجوبی نتیجه اش این می شود که شما باید از منوب عنه به اصطلاح نیابت کنید. این نائب امر خودش را دارد امتثال می کند  نه امر منوب عنه را. و تقرب و امتثال برای خود نائب حاصل می شود و آن کسی که دارد امتثال می کند خود نائب هست. نائب خودش امتثال می کند، ولی ثواب برای منوب عنه می آید. حالا این چه جوری می شود یک مقداری باید روی آن تأمل کرد که بعداً در باره اش صحبت  می کنم.
شاگرد:امر عبادت را تصویر نکرده در این؟
استاد:حالا اینکه عبادیتش را چه جوری تصویر بکنیم اصل بحث هایش مقدمه است برای اینکه چه جوری عبادیت عمل نائب و عبادات استیجاری را تصویر کنیم. مفصل در غنائم در مورد این بحث کرده. حالا من وارد آن بحث های استیجاری و اینها نمی خواهم بشوم. ولی غرضم این است که تصویری که ایشان دارد این است که آن عملی که نائب انجام می دهد امتثال امر متوجه خود نائب است نه امتثال امر متوجه منوب عنه است. کما اینکه از عبارت شیخ انصاری این طوری استفاده می شود. آن عبارتی که از شیخ انصاری در بارۀ نبابت خواندم ادمه اش یک عبارتی دارد که ایشان می گوید:« قد عرفت سابقا أن معنى النيابة هو تنزيل الشخص منزلة الغير في إتيان العمل الخاصّ، و قد عرفت أيضا مشروعيّته ، و مقتضى هذا التنزيل كون الفعل المقصود به حصول التقرّب و الثواب موجبا لتقرّب ذلك الغير، لا العامل، لأنّه لم يتقرّب بذلك الفعل إلّا بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، فصار المنوب عنه هو المتقرّب، و لذا يعود النفع إليه » کانّ آن کسی تقرب می جوید آن منوب عنه است و به خاطر همین آن نفع به آنها بر می گردد. 
شاگرد: ...منزله المنوب عنه؟
استاد: حالا این عبارتی است که ایشان این جوری  تعبیر می کند.
شاگرد:روی عبارت میرزای قمی نیابت تبرعی را ایشان تصویر نکرده اند؟
استاد: تصویر کرده است دیگر. نیابت تبرعی چون امر تبرعی نائب دارد دیگر. تصریح می‌کند دیگر« امتثالا لطلبه الندبی بالمتبرع». می‌گوید یک امر ندبی متوجه متبرع شده است. به متبرع، شارع مقدس گفته‌اند که شما خوب است از دیگری به اصطلاح نیابت کنید تبرعا. این استحبابی آن است دیگر. باید یک امری متوجه نائب شده باشد. یا امر استحبابی که در تبرعیات است یا امر ایجابی که در استیجار و امثال اینها. حالا اینها یک نکته‌ای وجود دارد. حالا یک اشکالی اینجا است که حالا این اشکال را باید روی آن تأمل کرد، آن این است که کلامی که مرحوم میرزا قمی مطرح کرده‌اند، خب یک اشکالی، یک سؤال، حالا اشکال که می‌خواهم بگویم، یک سؤالی در موردش مطرح است که شما می‌گویید نائب، امر متوجه خودش را امتثال می‌کند، چرا این ثواب متوجه منوب عنه بشود؟ وجهش چیست؟ یعنی اینکه نفعش و ثوابش برای منوب عنه حاصل بشود توضیحش چیست؟ من اینجا یک نکته‌ای را می‌خواهم عرض بکنم. آن این است که حالا بحث ثواب یک بحثی است که یک موقعی ما در بحث ثواب قائل به این می‌شویم که ثواب استحقاق است. این شخصی که عمل عبادی را انجام می‌دهد مستحق ثواب می‌شود. خب اگر بحث استحقاق ثواب را ما مطرح کنیم، خب یک جور بحث را باید مشی کنیم. ولی بنابر تحقیق، بحث ثواب تفضل الهی است و این ثوابی که تفضل الهی است چون خداوند برای او وعده داده است و خدا به وعده‌اش عمل می‌کند، صار کالمستحق. استحقاق نیست ولی ما می‌دانیم به دلیل اینکه خدا خلف وعده نمی‌کند به منزله مستحق است. خب حالا شارع مقدس مانعی ندارد که وعده داده باشد که اگر شما به نیابت از غیر عملی را انجام بدهید، من به آن غیر ثواب می‌دهم. به آن غیر ثواب می‌دهم. چه مانعی دارد، اشکالی که ندارد. بنابراین اگر ما ثواب را تفضل بدانیم، می‌گوییم شارع مقدس وعده داده است که اگر کسی عملی از غیر انجام بدهد به آن غیر ثواب بدهد. حالا ممکن است  گفته باشد به این هم ثواب بدهد. حالا من فعلا در مقام این نیستم که بگویم خود نائب ثواب نمی‌برد. خب در روایات ما است که نائبی که عملی انجام می‌دهد هم خود نائب ثواب می‌برد هم غیر، ثواب می‌برد. غرض من این جهت است که اینکه منوب عنه ثواب می‌برد به خاطر این است که خداوند تفضل می‌کند ثواب بر منوب عنه را و وعده به این هم داده و این وعده را می‌دانیم خلف وعد نمی‌کنیم. یعنی همان چیزی که در جایی که خود انسان عمل برای خودش انجام می‌دهد، چطور مستحق ثواب که می‌گوید واقعا که مستحق ثواب نیست، خداوند تفضل می‌کند، همان تفضلی که خداوند در حق خود شخص می‌کند، همان تفضل هم در حق منوب عنه می‌کند. همان وعده‌ای که خداوند در حق خود انسان داده که اگر شما عمل خوب انجام بدهید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، ثواب به شما می‌دهیم، این را هم خداوند وعده داده که اگر از جانب غیر انجام بدهید، برای آن غیر ثواب می‌دهیم. بنابراین مشکلی از این جهت نیست. اما اگر ما گفتیم ثواب از سنخ تفضل نیست، از سنخ استحقاق است، از سنخ استحقاق کأن ممکن است ما بگوییم ثواب مثل یک معامله است. انسان کأنّ دارد با خدا معامله می‌کند. تعبیری که در روایت حضرت امیر هم است که بعضی‌ها عملی که انجام می‌دهند، «فتلک عبادة التجار»، آن تعبیری که است، تشبیه عبادت ثواب به تجارت در روایات هم است. ما بگوییم کأنّ شخص دارد با خدا تجارت می‌کند. می‌گوید من این کار را انجام می‌دهم تو در مقابلش به من ثواب بده. اینجا یک نکته‌ای را حاج آقا در بحث بیع مطرح می‌فرمودند. نکته‌اش این بود، ایشان می‌فرمودند که اینکه مرحوم شیخ انصاری اشاره فرموده است که حقیقت معاوضه این است که دخول عوض در ملک من خرج عنه المعوض. حقیقت معاوضه این است. از ملک هر کسی که معوض خارج می‌شود، عوض هم باید به ملک همان داخل بشود. حاج آقا در بحث بیع می‌فرمودند نه، حقیقت معاوضه این نیست. ایشان می‌فرمودند که گاهی اوقات مثلا من می‌روم یک بنده خدایی را دستش را می‌گیرم، می‌روم به صاحب مغازه پول می‌دهم برای اینکه جنس به این بنده خدا بدهد. جنس برای این بنده خدا. این معاوضه است. یعنی پول از جیب من خارج بشود، عوض به جیب این بنده خدا وارد بشود. هیچ مانعی هم ندارد. ایشان می‌فرمودند که عوض باید به اراده من به هر چه تعلق گرفته آنجا برگردد. هیچ لازم نیست در جیب آن کسی که از او معوض خارج می‌شود برگردد. و این خب یک چیز عقلایی هم است، خیلی هم درست است. حالا اگر ما حقیقت این اعمال عبادی را یک نوع تجارت تلقی کنیم. این تجارت می تواند به این باشد که من عمل انجام می دهم و ثوابش برود در جیب منوب عنه. این شبیه همین است که من پول دارم به شما می دهم و  می گویم جنس بده به آن کسی که من دارم جنس را برای او می خرم. و هیچ مانعی هم ندارد که ما بگوییم استحقاق ثواب داشتن از باب این است که من کانّ دارم با خدا معامله می کنم. وقتی دارم با خدا معامله می کنم. یک وقتی معامله ای می کنم در مقابل عملی که انجام می دهم می گویم خدایا  ثواب به من بده، شیخ انصاری یک نکته ای را متذکر می شود که نکته ای درستی هم هست که می گوید عوام الناس خیلی وقت ها اصلاً متوجه نیستند که اگر عمل برای غیر انجام بدهند خدا به خودشان هم ثواب می دهد. خیال می کنند دارند ثوابش را به او منتقل می کنند. بنابر این اینکه. اینجا من یک نکته ای را تذکر بدهم به نظر می رسد که بین کلام میرزای قمی و کلام شیخ انصاری تهافتی نیست. میرزای قمی اینجا تعبیر می‌کند تقرب و امتثال برای نائب حاصل می‌شود، ولی مرحوم شیخ انصاری تعبیر می‌کند تقرب برای منوب عنه حاصل می‌شود. ببینید، اگر تقرب را ما یک امر تکوینی بگیریم، نتیجه امتثال امر. چه کسی امتثال امر کرده است؟ نائب است دیگر. یعنی اینکه ایشان می‌گوید تقرب و امتثال، یعنی آن کسی که دارد تقرب، یعنی با این عملش، نفس این عمل قرب می‌جوید، نائب است. یعنی آن ممتثل نائب است. ولی اگر تقرب را به معنای نتیجه امتثال بگیریم، یعنی بگوییم از این امتثال ممکن است یک ثوابی، یک ترفیع رتبه‌ای، یک همچین چیزی حاصل بشود، این ترفیع رتبه بستگی دارد که خداوند چطوری قرار داده باشد، مانعی ندارد که ترفیع رتبه برای منوب عنه حاصل بشود ولو به جهت اینکه من آن را برای منوب عنه قرار داده باشم. یعنی شارع مقدس گفته باشد که شما بر هر کسی که ثواب تعیین کنید، من هم برای او ثواب قرار می‌دهم. و اینکه شارع تفضل می‌کند بر ثواب دادن، تفضل می‌کند بر ثواب دادن بر کسی که عامل عمل، ثواب را برای او قصد می‌کند. بنابراین اینکه میرزای قمی تقرب را آن همان امر تکوینی که به وسیله امتثال حاصل می‌شود، یعنی عبارت الاخری همان امتثال می‌داند. می‌گوید چه کسی امتثال کرده است؟ نائب. بعد خودش می‌گوید اما نفع برای منوب عنه است. شیخ انصاری مرادش از تقرب همان نفع است، همان چیزی است که با اینها با همدیگر همسان و همراه هستند. حالا، اینها را من فکر می‌کنم این کلمات شیخ انصاری و کلمات میرزای قمی را ولو از جهت ظاهر عبارت‌ها یک مقداری تفاوت دارد، ولی ممکن است بتوانیم اینها را با همدیگر به یک جا برگردانیم و با همدیگر همراه و موافق کنیم.

اینجا یک نکته ای می خواهم عرض کنم ببینید ما اشاره کردیم که دو وجه ذکر کردند برای حقیقت نیابت به خصوص مرحوم آقای روحانی به این مطلب تأکید می کند که یک وجه تنزیل النائب نفسه منزله المنوب عنه و یکی اینکه تنزیل النائب فعله منزله فعل منوب عنه. اینها را به عنوان دو وجه ذکر می کند. ما اشکال می کردیم که اینها دو وجه نیست و یکی هستند. اینها یکی هستند؛ چون نائب خودش را منزله منوب عنه علی وجه الاطلاق نمی کند و در آن فعل خاص به منزله منوب عنه قرار می دهد. در تعبیر شیخ انصاری هم قید شده « هو تنزيل الشخص منزلة الغير في إتيان العمل الخاصّ» آن عمل خاص را هم قید می کند. وقتی چنین شد این معناش این است که آن عمل من به منزله عمل منوب عنه است.
شاگرد:با تعریف سوم قابل جمع است داعیش چی است؟
استاد: حالا آن بحث داعی را بعداً عرض می کنم و آن داعی یک بحث دیگری است. غرض من این است که عرض کنم خدمت شما اینکه نائب خودش را منزله منوب عنه قرار بدهد چون خودش را در این عمل خاص منزله منوب عنه قرار می دهد این معناش تنزیل النائب عمله منزله المنوب عنه است. شیخ انصاری به این مطلب در کتاب الحج تصریح کرده. عبارتش را ببینید. کتاب الحج شیخ انصاری ص123 می گوید: «معنى النيابة إقامة نفسه مقام المنوب عنه في العمل. فإذا فرض أنّ العمل مطلوب من المنوب عنه، و فرض صحّة النيابة في ذلك فلا معنى لهذا، إلّا أنّ النائب إذا أوجد العمل لكونه مطلوبا للّه عن المنوب عنه بالفعل أو في زمان حياته، فكأنّ هذا الفعل وقع عن نفس المنوب عنه؛ لكونه مطلوبا للّه ». می گوید چون اینها به خاطر اینکه در منوب عنه عرض کنم خدمت شما از این عبارت شیخ استفاده می شود شیخ در واقع به یک معنا هر سه وجه را با هم تلفیق کرده. از یک طرف خودش را به منزله منوب عنه قرار می دهد در چی؟ در آن عمل خاص. برای چی؟ برای اینکه آن منوب عنه یک امری متوجه او است و این می خواهد آن امری را که متوجه منوب عنه هست او را در واقع امتثال کند. پس کانّ آن امر از این جهتی که مأمور به هست برای منوب عنه حالا مأمور به ندبی یا مأمور به وجوبی، من او را دادم اتیان می کنم. یک نوع تا حدود زیادی تلفیق بین هر سه وجه در این کلام شیخ انصاری دیده می‌شود. و آن چیزی که در واقع تصریح است به اینکه لازمه اقامة النائب نفسه منزلة المنوب عنه فی هذا العمل این است که فعلش هم نازل منزله فعل منوب عنه باشد، این تنزیل.
من عرض می‌کردم که آقای شهیدی یک مطلبی را از آقای روحانی نقل کرده است و ظاهرا پذیرفته است. که آقای روحانی می‌گوید اصلا نیابت از باب تنزیل نیست، از باب بدلیّت است. اینکه نائب عمل را بدل منوب عنه می‌آورد. من این را نمی‌فهمم. اینکه ایشان اصرار هم دارد یک معنای جدیدی است، آیا این غیر از تنزیل الفعل منزلة فعل منوب عنه است؟ من اصلا نمی‌فهمم این چه چیز جدیدی است. این همان است دیگر. اینکه من عملم را به جای عمل منوب عنه قرار می‌دهم یعنی کأن آن منوب عنه دارد این کار را انجام  می دهد. حالا این را باز یک قدری دقت کنید ببینید این معنای جدیدی ما می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم. حالا.

شاگرد: نظر آقای روحانی در قول اول و دوم چیستف در تنزیل نفس و تنزیل فعل؟
استاد: ایشان می‌خواهند بگویند نه، اصلا تنزیل نیست. نه تنزیل نفس النائب منزلة منوب عنه، نه تنزیل فعل النائب منزلة فعل منوب عنه. بلکه انجام العمل، الإتیان بالعمل بدلا عن الغیر. و این بدلا عن غیر را نمی‌فهمیم. بدل عن الغیر، غیر از تنزیل چیز دیگری است؟ بدلیت یعنی چه؟ بدلیت یعنی کأن او دارد انجام می‌دهد.  من غیر از تنزیل نمی‌فهمم این الفاظ بدلیت را. آقای شهیدی هم پذیرفته است که این غیر از آن است و این را پذیرفته است و من خیلی هنوز نفهمیده‌ام. حالا این را من همان می‌دانم. بله، آن وجهی که انسان عمل انجام بدهد به داعی تفریغ ذمه غیر یا به داعی امتثال امر غیر، آن غیر از بدلیت و اینهاست. آن متفاوت است. ولی وجه چهارمی که در واقع آقای روحانی دارند و آقای شهیدی هم پذیرفته است، اینها را من هنوز نتوانسته‌ام این را به عنوان وجه مستقل درک کنم. حالا من آدرس مواردی که این بحث حقیقت نیابت در آن آمده را می‌دهم. دلم می‌خواهد یک مروری در این بحث‌ها هم بکنم. هنوز نرسیدم نگاه کنم ببینم آیا یک چیزی از داخل این کلمات، یک مطلب جدیدی استفاده می‌شود یا نمی‌شود. حالا آدرس‌ها را من فعلا یادداشت کرده‌ام. در مورد حقیقت نیابت در این کتاب‌ها من عجالتا مطلب دیده‌ام: کتاب القضاء میرزا حبیب الله، ج1، ص74؛ حاشیه مکاسب میرزا محمدتقی شیرازی، ج1، ص143؛ اجاره مرحوم اصفهانی، ص225؛ مکاسب محرمه مرحوم امام، ج2، ص321 و 322. این آدرس‌هایش بر اساس برنامه جامع فقه است. مثلا مکاسب محرمه دو چاپ دارد، چاپی که جامع فقه مبنا قرار داده. مصباح الفقاهه، ج1، ص473؛ موسوعه امام خوئی، ج16، ص204؛ ج22، ص183؛ المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الحج، ج1، ص203 و 279. آن حرف‌هایی که آقای شهیدی نقل می‌کنند بیشتر از همین جاست. کتاب الخمس و الانفال آقای منتظری، ص68؛ کتاب الزکاة آقای منتظری، ج4، ص301؛ فقه الشیعه این آقای خلخالی، کتاب الاجاره، ص824. آقای خلخالی ولو این را مستقل نوشته است ولی تقریبا انعکاسی از فرمایشات آقای خوئی است. آقا سید مهدی موسوی خلخالی تقریبا حرف‌هایش همان حرف‌های آقای خوئی است. یک مقدار زیادی ما حرف‌های آقای خوئی را در این می‌توانیم انعکاس یافته ببینیم. انوار الفقاهه آقای مکارم، کتاب التجاره، ص421؛ فقه الصادق، ج1، ص321؛ ج5، ص232؛ ج9، ص362 و 378؛ ج15، ص39؛ منهاج الفقاهه، ج2، ص269؛ تعالیق مبسوطه فیاض، ج3، ص419.

من تا اینجا حالا دو وجه بیشتر به ذهنم در بحث حقیقت نیابت نمی‌آید. وجوه دیگر همه اینها به این دو وجه بر می گردد و باید این دو وجه را ببینیم کدام یک از آن‌ها درست است. یکی اینکه نیابت انجام عمل به قصد ترتب اثری که عمل برای منوب عنه دارد. به قصد ترتب اثری که عمل برای منوب عنه دارد. این یک. یکی دیگر، تنزیل النائب عمله منزلة عمل منوب عنه. که البته این تنزیل نائب داعی‌اش همان است که اثر منوب عنه حاصل بشود ولی تنزیل هم پایش وسط کشیده می‌شود. عرض کنم بحث بدلیت و امثال اینها هم به نظرم من همین معنا را می‌فهمم. حالا ببینیم از این دو معنا کدامیک از اینها درست است و امثال اینها. این را حالا فردا. یک مقداری می‌خواستم این بحث‌های آقایان را هم ببینم، من مرور کردم نشد با دقت نگاه کنم که آیا مطلب جدیدی در اینها وجود دارد یا نه. فعلا آدرس‌هایش را دادم تا اگر چیز جدیدی بود فردا خدمت شما عرض می‌کنم. و آقای شهیدی یک سری فوائد و تنبیهاتی در بحث نیابت دارد. بعضی تنبیهاتش تنبیهات جالب توجهی است. و البته نیابت بحث‌های مفصلی دارد که عبادیت در افعال نیابی به چه شکل داریم و اینها. آنها خیلی بحث مفصلی است. من اصلا وارد آن بحث‌ها نمی‌شوم. مثلا حقیقت قصد قربت در عبادات استیجاری به چه شکلی است؟ بحث‌های سختی هم است و امثال اینها. آنها را اصلا وارد نمی‌شوم. در همین بحث‌هایی که در مورد همان حقیقت نیابت و بعضی نکات ریزه کاری نسبت به این است و این را فردا این بحث را ان شاءالله تمام می‌کنیم. می‌رویم در بحث بعدی و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.

شاگرد: حاج آقا قبول کردید که تنزیل نفس با تنزیل فعل با هم فرقی ندارند؟
استاد: فرقی ندارند.
